
 
 

  ١٤ از   ١شماره صفحه:                           ٠٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

  

  ٨فسير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ  )١٠(أُولئك هم الْوارِثُونَ  )٩(والَّذين هم علَي صلَواتهِم يحافظُونَ ﴿

ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا  )١٣( ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ )١٢(لَة من طينٍ ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من سلاَ )١١(

ثُم  )١٤( لَّه أَحسن الْخالقينرك الالْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاماً فَكَسونا الْعظَام لَحماً ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر فَتبا

  ﴾)١٦( ثُم إِنكُم يوم الْقيامة تبعثُونَ )١٥(إِنكُم بعد ذلك لَميتونَ 

 اختيار انسان در محدوده پذيرش ايمان براساس علم و تصديق

مول براي موضوع است كه آن كارِ در تبيين مسئلهٴ ايمان به اين نتيجه رسيديم كه يك علم و تصديق و ثبوت مح

عقل نظري است و از سنخ علم است. بعد از تبيين علمي و تصديقِ علمي و ثبوت محمول براي موضوع, يك عمـلِ  

اختياري بر ما واجب شده است و آن ايمان است. ايمان آن است كه عصارهٴ اين علم و تصديق را به جانمان گره بزنيم 

گويند دومي عقيده است. اين دومـي يـك فعـلِ    كه اين اولي عقد بود كه قضيه را عقد مي كه آن عقد را عقيده كنيم

تواند نپذيرد لذا مورد تكليف است و بر او واجب است قبول بكند (اين تواند بپذيرد و مياختياري است كه انسان مي

  يك). 
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  جهاد عملي در برابر درگيري سپاه عقل و جهل٢

تيرانداز مسلّح است طبق همين حديثي كه مرحوم كليني به وسيلهٴ سماعـه از   ١٥٠ير دوم اينكه نفس, ميدان ت

نيروي مسلّح جزء  ٧٥اند و نيروي مسلّح جزء سپاه عقل ٧٥وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) نقل كرده است 

ت كه اين جهاد واقعاً دشوارتر نيروي مسلّح تيرانداز همواره در نبردند اين همان ميدان جهاد اس ١٥٠سپاه جهل. اين 

جهاد درون به عنوان جهاد اكبر, البته از جهاد بيرون به عنوان جهاد اصغر ياد شده است و از از جهاد بيرون است لذا 

اين اكبرِ نسبي است مسئلهٴ اخلاق, جهاد اوسط است مسئلهٴ عرفان, جهاد اكبر است. در مسئلهٴ اخلاق آن شـخص  

كوشند شت را ببينند نه تقوا و عادل بشود از جهنم بِرهد و اهل شت بشود در جهاد اكبر ميكوشد آدمِ باسالك مي

شوند اين بين عقل و قلب است بين حكمت و عرفان است بين معقول و مشهود است كه جهاد اكبر است و كم شتي 

شوند آدمِ خوب و اهل شـت امـا   يمانند مممكن است سالكان به اين مقصد برسند غالباً در همان جهاد اوسط مي

 ١»رآها و هم و النار كَمن قَد... رآها فَهم و الْجنةُ كَمن قَد«كسي كه اينجا نشسته است شت را ببيند جهنم را ببيند 

  حضرت امير هست اين خيلي كم است حالا فعلاً آن محلّ بحث نيست. نورانی كه اين بيانات در سخنان

  مصاديق زيانبار ناديده گرفتن احكام عقلي

گانه كار آساني نيست گاهي ممكن است انسان مطلبي را يقين داشته باشد و ١٥٠در جهاد اوسط اين ميدان تير 

كند يك نـيروي  كند, چرا؟ چون آنكه اقدام مياقدام آن هيچ ترديدي نداشته باشد كه اين حق است ولي بر خلاف 

درون را آن نيرو به نام شهوت يا غضب به عهده گرفتهت ادارهٴ ديگر است الآن مسئولي.  

                                                
  .١٩٣البلاغه, خطبه ج.  ١
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بينند اينها شوند, زيانبار بودن آن را هر روز دارند ميبينيد اينهايي كه ـ خداي ناكرده ـ گرفتار اعتياد ميشما مي 

 شودگر شروع ميشود بعد از جاي دياش اين است كه اول سرقت از مترل خودش شروع ميبينند كه اعتياد نتيجهمي

دهد كه دست به اين كار اين فهم و اين علم يك مرجعِ معزول است اين عقل فتوا مي شودخوابي شروع میبعد کارتن

غلبـت  «دهد مگر عقل, مدير داخلي اين شخصِ معتاد است اين جـواني كـه   نزن خب كسي گوش به اين فتوا نمي

گويد علمت بـه درد خـودت   ميبه او صد درصد دارد اين  عقلش يك حاكم معزول است يك علمِ ٢»هه عقلَشهوت

در ـ خداي ناكرده ـ دارد چون برهاني نيست, اگر كسي خواهم. اين چرا و چون برنميخورد من اين لذّت را ميمي

  كند.مداً گناه ميميدان جهاد درون شكست خورد عالماً عا

هي اثبات آنجا كه نفي شده سخنِ منكران معاد است فرمود در قرآن كريم گاهي نفي شده گا »مستيقن«اين كلمهٴ 

اش را نديدنـد  شود چون نمونهيند بعيد است دوباره مرده زنده گواينها كه دربارهٴ معاد استبعاد دارند نه استحاله, مي

إِنهم ﴿ ٤,﴾ذلك رجع بعيد﴿يند گوكنند لذا مياستبعاد مي ٣﴾وما نحن بِمستيقنِين﴿گويند: مياينها كه منكران معادند 

اما در قسمت اثبات فرمود فرعون و فرعونيان صد درصد يقين پيدا كردند كه حق با  ٥﴾يرونه بعيداً ٭ ونراه قَرِيباً

و وجود مبارك موساي كليم هم  ٦﴾هموجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُس﴿فرمود:  ﴾واستيقَنتها أَنفُسهم﴿موساي كليم است 

براي تو روشن شد صد درصد معلوم شد كه  ٧﴾لَقَد علمت ما أَنزلَ هؤلاءِ إِلَّا رب السماوات والْأَرضِ بصائر﴿فرمود: 

مبارك رسول اين معجزه است اين بيان نوراني كه هيچ دشمني براي انسان بدتر از هواي او نيست همين است از وجود 

                                                
  .٥, ص١علل الشرائع, ج.  ٢
  .٣٢سورهٴ جاثيه, آيهٴ .  ٣
  .٣سورهٴ ق, آيهٴ .  ٤
  .٧و  ٦سورهٴ معارج, آيات .  ٥
  .١٤سورهٴ نمل, آيهٴ .  ٦
  .١٠٢سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٧
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چرا اين براي نفس است  ٨»سك الّتي بين جنبيكعدوك نفْ أعديٰ«نقل شده است  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)گرامي

اين است؟ براي اينكه ماري كه به آدم حمله كرده يا سگي كه به آدم حمله كرده انسان اگر يـك تكّـه    »عدو أعديٰ«

دارند دست برمياز آدم اي كه اينها مشغول خوردن گوشت و اينها هستند ظهاينها بيندازد همان چند لحجلوي گوشت 

گويد خيلي خب بآيد اين طور نيست كه صبر بكند ولي اگر انسان به خواستهٴ نفس عمل كرد اين دو قدم جلوتر مي

شود با يك تكّـه  خواهي توبه كني يا فرار كني, اگر سگي حمله كرد مياين يك ساعت من كاري به شما ندارم تو مي

گوشت او را سرگرم كرد و فرار كرد اما اگر نفس گفت اين نامحرم را نگاه كن حالا اين نگاه كرد اين طور نيست كه 

آيـد لـذا   اين شخص يك ساعت يا يك لحظه يا يك دقيقه از او نجات پيدا كند بتواند توبه كند, اين قدري جلوتر مي

جاهدوا «و صريحاً دستور دادند فرمودند:  »عدوك نفْسك الّتي بين جنبيك أعديٰ«اين است فرمود: » عدوك يٰأعد«

كاره است اين بيان نوراني حضرت امير اين با اين دشمن بجنگيد وگرنه علمتان هيچ ٩»أهوائكم كما تجاهدون أعدائكم

گويد اين عالم صد درصد اينكه عالمِ نود و نه درصد را نمي ١٠»رب عالمٍ قَد قَتلَه جهلُه و علْمه معه لاَ ينفَعه«بود كه 

دهد ولو نيم درصد اين ديگر عالم نيست اين مظنه دارد فرمود عالم است اما گويد, اگر كسي احتمال خلاف ميرا مي

  علمش معزول است. سرش آن است كه زِمام كار به دست عقل نيست زمام كار را ديگري گرفته.

  در برابر غلبه قواي عقلي بر شهواني از منظر روايت فضيلت انسان

طبع وسائل حالا اين بيان نوراني وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) را ملاحظه بفرماييد. در كتاب شريف 

كتـاب   ازمرحـوم صـدوق   از در آنجا حـديثي را   ٢١٠و  ٢٠٩البيت(عليهم السلام) جلد پانزده صفحهٴ مؤسسه آل

                                                
  .٣١٤عدةالداعي, ص.  ٨
  .٣١٤, ص٢٠الحديد), جالبلاغه (ابن ابي; شرح ج٣٧٠, ص٦٥بحارالأنوار, ج.  ٩

  .١٠٧البلاغه, حكمت ج.  ١٠
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بن الحَكَـم عـن   عن أبيه عن سعدبن عبداالله عن أحمدبن محمدبن عيسي عن علي«كند كه نقل ميايشان  الشرائععلل

سألت أباعبداالله جعفربن محمدالصادق(عليهما الصلاة و عليهما «گويد سنان مي بننقل كرده كه عبداالله» بن سنانعبداالله

رند يا فرزندان آدم؟ وجود مبارك امام صادق بيـان نـوراني   ها بالاتفرشته» آدم السلام) فقلت الملائكة أفضل أم بنو

طالب(عليهما الصلاة و عليهما السلام) إنّ االله ابيبنقال اميرالمؤمنين علي فقال,«حضرت امير را در جواب ذكر كرد: 

ه فهو ه شهوتا فمن غَلَب عقلُمآدم كلتيهِركَّب في الملائكة عقلاً بلا شهوة و ركّب في البهائم شهوةً بلا عقلٍ و ركّب في بني

شهوت ن غلبن الملائكة و مم ن البهائمه عقلَخيرم اين  »ه فهو شر»شهوت ه عقلَغلبيعني اين, عقل صد درصد به » ه

مـادهٴ  دهم من اين گويد من به حرف تو گوش نميب اما شهوت ميوداند اين كار ضرر دارد بسيار خطور جزم مي

اش خسران است الآن هم ضرر دارد سم را شما خواهم. هر چه بگويند اين آيندهمن مي دكنه مرا آرام مخدر چند لحظ

ن اگر كسي يگويد برو كنار, تو حاكم معزولي. بنابراكني لذيذ است اين برهاني نيست ميريزي اين خيال ميبه بدن مي

شـود  كارها را به عهدهٴ عقلِ عمل نگذارد مـي  عقلِ نظر را پيروز نكند و ميدان به شهوت و غضب بدهد و رهبريِ

علم براي نيروي ادراكي است كار براي نيروي تحريكي است براي بخش اجراست  ١١﴾أُولئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿

  اجرائيات نفس به دست ديگري است,

  بيان حقيقت ايمان و آثار سفرهاي چهارگانه عقل عملي

خود اين ايمان, عمل است (يك) عمل دو قسم است يك وقت عملِ  است, يمعلعملِ دودهٴ بنابراين ايمان جزء مح

بدني است مثل حركت كه خود اين عمل شاهد و مدرِك و عاقل نيست (دو) يك وقت است براي برخـي از شـئون   

طور است,  (سه) اراده اين طور است, عدالت اينشهود مجرده نفس است خود اين عمل سنخش سنخ مجرد است و 

                                                
  .١٧٩سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١١
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در تقوا اين طور است, شهامت اين طور است, عفّت اين طور است عفّت يك ملكهٴ عملي آگاهانه است زيرا اگـر  

با ادراك همراه است و همهٴ اسفار اربعه براي همين عقلِ عملي است و الاّ عقل  ,جزء شئون نفس استهاي والا بخش

بالفعل و بالمستفاد شود, شود  ,ير اينها از عقلِ هيولاني به عقلِ بالملكهتواند به تعبنظري كه سفري ندارد عقلِ نظري مي

شود اين در برهان قوي است بله اما شت را ببيند و جهنم را ببيند شود فارابي اين ديگر اويس قَرن نميالرئيس شيخ

وقتي راه  ١»كتسب به الجنانما به عبد الرحمن وا«و اينها يك راه ديگر است آن براي عقل عملي است عقل عملي كه 

من الحق «دارد بعد سفر » من الحق إلي الحق«دارد و سفر » من الخلق إلي الحق«كند سفر افتاد اسفار اربعه را طي مي

دارد كه اگر كسي به اين سفر چهارم » من الخلق إلي الخلق بالحق«دارد چهارمين سفر اين است كه سفر » إلي الخلق

سـت  هاند (يك) و هر چه در عالَم داند زيرا هر چه در عالم هست علما, مفسران آنرا اسلامي مي رسيد همهٴ علوم

خلقت است و هيچ اثري از طبيعت نيست (اين دو) تفسيرِ خلقت خدا عينِ علمِ الهي است خدا چنين كرد, خدا چنين 

مشكل كساني كه باور نكردند ما علمِ غـير  شود اسلامي منتها تا اوج سپهر همهٴ علوم مي از دريا و عمق دريا كرد,

شود فرمولش ذكر  روايتاسلامي نداريم اين است كه اينها خيال كردند علمي اسلامي است كه در يك آيه يا در يك 

شناسي است اينها آمدند معلوم را از خلقت به غافل از آنكه معلوم, خلقت است و علم به وسيلهٴ عقل, چراغِ خلقت

دند و چراغِ الهي را مصادره كردند و گفتند عقلِ بشري, عقل بشري يعني چه؟ بشر دارد اين را؟ اين طبيعت منتقل كر

ومنكُم من يرد إِلَي ﴿رسد كه اين بشري كه در دوران كهنسالي به جايي مي ٢﴾أَلَم يك نطْفَةً من مني يمني﴿بشر كه 

 لَمعلاَ ي كَيرِ لمذَلِ الْعأَرن مدعئاً بيلْمٍ شفهمد عطيهٴ الهي است پس هر چه بشر مي ٣﴾ع﴿لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّم١﴾ع 

                                                
  .١١, ص١الكافي, ج.  ١
  .٣٧سورهٴ قيامت, آيهٴ .  ٢
  .٥آيهٴ  سورهٴ حج,.  ٣



 
 

  ١٤ از   ٧شماره صفحه:                           ٠٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

لَمعاينها آمدند چراغي كه خدا روشن كرد اين را مصادره كردند گفتند بشري است خلقت را ارباً اربـا كردنـد    ١﴾ي

اسلامي داريم, خب شما آمديد همه چيز را غصـب  گفتند طبيعي است بعد گفتند مگر ما فيزيك اسلامي داريم شيمي 

كرديد بله, وقتي كه چراغ الهي را براي خودت دانستي خلقت را هم به طبيعت تبديل كردي بله, چيزي به نام اسلام 

كند دستش است دارد حركت ميدر مثل اينكه آدم چراغي » من الخلق إلي الخلق بالحق«نمانده اما در سفر چهارم 

  بيند ديگر.چيزي را سرِ جاي خودش ميخب اين هر 

  معيار برتري انسان در راه جهاد با نفس

كند ايـن  غرض آن است كه بيان نوراني امام صادق كه از وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليهما) نقل مي

سي حرف اولش بله اين بالاتر از ملائكه است, اگر كزند مياست كه در جهاد درون اگر كسي حرف اولش را عقل 

زند معنايش اين است كه علم دارد صد تر از حيوان است آن كه حرف اولش را شهوت ميزند اين پايينرا شهوت مي

نه معنايش اين است كه اين احتمال » هه عقلَغلب شهوت«درصد كه چه چيزي حلال است چه چيزي حرام است ولي 

گر جايي مشكل اجرايي داشتيم مكرر به درس و بحث نچسـبيم ايـن   ا .مانند آنو دهد آيندهٴ خوبي داشته باشد مي

بچسـبيم,   »عاشورا«درس و بحث يك مقدارش براي ما كافي است مقداري به نماز شب بچسبيم, مقداري به زيارت 

 كند وگرنه ما چهبچسبيم اين مشكل را حل مي »اهللامين«بچسبيم, مقداري به زيارت  »ياسينآل«مقداري به زيارت 

كنـيم مكـرر بـه درس و بحـث     دانيم عمل نمـي ميخواهند اينكه از ما نميكه دانيم دانيم, آايي كه نميچيزي را نمي

كه بشود رأيِ مطاع اما اگر بشود يك مرجعِ معزول اثري است چسبيم اين درس و بحث روزي براي ما كارآمد مي

درست است كه فرمود عـالم و غـير عـالم     »زمر«مباركهٴ سورهٴ  ازاي كه چند روز قبل تلاوت شد ندارد همان آيه

                                                
  .٥سورهٴ علق, آيهٴ .  ١



 
 

  ١٤ از   ٨شماره صفحه:                           ٠٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

أَمن هو قَانِت آناءَ اللَّيلِ ساجِداً وقَائماً يحذَر الْآخرةَ ويرجوا ﴿يكسان نيست اما در كنار نماز شب ذكر كرده فرمود: 

كند اما اگر ضاي نمازِ شب عالم باشد البته با ديگري فرق ميكسي در ف ١﴾رحمةَ ربه قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ

يد كـه  ايرمفميعمل را ملاحظه عالم بي» رب عالمٍ قَد قَتلَه جهلُه«كسي در آن فضا نباشد عالم باشد خب بالأخره 

سبحان هفتاد گناه جاهل را گويند خداي است؟! چرا مي١اين براي  ٢كندگويند بويِ بدش ما را آزار ميها ميجهنمي

عالم در لبهٴ جهنم است گناه همان و افتادن همان ولي جاهـل از   ٣شوداينكه يك گناه عالم آمرزيده قبل از آمرزد مي

دقـت  اگر ما در اين مثال خوب  .شود, سرش همين استاست افتان و خيزان بيفتد و بلند جهنم فاصله دارد ممكن 

آيد چشم را دانيم كه اگر چشم را نبنديم اين غبار ميبينيم و ميبريم ما با چشم گَرد و غبار را ميكنيم به ممثّل پي مي

ا آيد اين زيب ركند اين مژه و پلك است روي هم ميتواند خودش را حفظ بيند كه نميكند اما چشمي كه ميكور مي

اگر اين زيب مشكل داشت و بيمار بود خب چشم هر چه ببينـد بـا   كند حالا خدا آفريد كه آدم چشمش را حفظ 

شود عمل را برخي به عهده دارند علم را برخي ديگر به عهده سكوپ ببيند مشكل حل نميوتلسكوپ ببيند با ميكر

قَد ﴿د شواين مي» طوبي له و حسن مآب«اگر نفس بتواند كلمهٴ جامعه باشد همهٴ اينها را سرِ جاي خود بنشاند دارند 

 »شر«: فرموداين بيان نوراني حضرت امير كه  »ه فهو شر من البهائمه عقلَشهوت من غلَب«وگرنه  ٤﴾أَفْلَح من زكَّاها

  . ﴾بلْ هم أَضلُّ﴿براي اينكه در قرآن دارد كه 

                                                
  .٩سورهٴ زمر, آيهٴ .  ١
  .٤٤, ص١الكافي, ج.  ٢
  .٤٧, ص١الكافي, ج.  ٣
  .٩سورهٴ شمس, آيهٴ .  ٤



 
 

  ١٤ از   ٩شماره صفحه:                           ٠٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

  مندي از ميراث معنوي و نعمات شتيعلم و عمل, وسيله ره

شود اين متوقّف ث شت هاي ديگر وارشود يا با بحثبا موت ارادي وارث انبيا واهد در جريان ارث كسي بخ

خواهد الدراسه مياست بر اينكه مقداري از آيات الهي را بداند سنت اهل بيت(عليهم السلام) را بداند اما آن ديگر علم

الدراسه متوقّف است يعني كسي يك مقدار لمالوراثه بر عالوراثه متوقّف نيست علمه بر علمالوراثالوراثه, علمنه علم

برد و عملش هم با پيروي قرآن الوراثه سهمي ميداند بعد وقتي به آن عمل كرده از علماحكام را با درس و بحث مي

در  ليه)(رضوان االله عمرحوم شيخ طوسي ﴾الَّذين يرِثُونَ الْفردوس٭ أُولئك هم الْوارِثُونَ ﴿و عترت است فرمود: 

كند كه آيا فردوس رومي است يا عربي, همين در اشعار جرير هم آمده است اما صـرف  اين مطلب را نقل ميتبيان 

اش, خانوادهاينكه اين كلمه در ابيات جرير آمده دليل عربي بودن او نيست بايد مشاهده كرد كه اين مشتقّاتش, هم

رحوم شيخ طوسي هيچ كدام از اين دو قول را ترجيح نداد كه اصل و فرعش عربي است يا يك كلمهٴ دخيل است م

   ﴾الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ﴿ ١آيا اين رومي است يا عربي است

  لطايفي از مراتب خلقت انسان از منظر آيات

گذشت منتـها در سـورهٴ    »حج«در جريان خلقت كه زمينه براي بحث معاد است مشابه اين در سورهٴ مباركهٴ 

است در  »مؤمنون«خوانديم وعده داده شد كه بخش مهم خلقت انسان در سورهٴ مباركهٴ كه اين آيات را مي »حج«

يا أَيها الناس إِن كُنتم في ريبٍ من الْبعث فَإِنا خلَقْناكُم من ﴿فرمود: ورت صآيهٴ پنج به اين  »حج«سورهٴ مباركهٴ 

ابٍتلي از تراب است بعد نسلِ او از نطفه يا نه, همين انسان ﴾راند زيرا هاي معمولي از خاكاين يك, حالا يا انسان او

شـوند بـه   شود به ميوه و گندم و برنج و امثال ذلك بعد آا تبديل مياين خاك به وسيلهٴ امور كشاورزي تبديل مي
                                                

  .٣٥٢و  ٣٥١, ص٧التبيان في تفسير القرآن, ج.  ١



 
 

  ١٤ از   ١٠شماره صفحه:                           ٠٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

به  »مؤمنون«ترجيح بدهد كه آيهٴ سورهٴ  »سجده«بتواند به قرينهٴ سورهٴ  نطفه, شايد يكي از اين دو تفسير را انسان

  يكي براي اصل است يكي براي نسل. »سجده«قرينهٴ آيهٴ سورهٴ 

من ثُم يا أَيها الناس إِن كُنتم في ريبٍ من الْبعث فَإِنا خلَقْناكُم من ترابٍ ﴿چنين فرمود: اين »حج«در سورهٴ  

ةغضن مم ثُم لَقَةع نم ثُم طْفَةن لَّقَةخرِ مغَيو لَقَةخگويند مضغه, نجا مشخص شد يك تكّه گوشت را نميمضغه در آ  ﴾م

گويند مضغه وگرنه صرف يك تكّه شده باشد جويده شده باشد آن را مي هاي جويده باشد كه مضغشبيه گوشت اگر

, اين مضغه دو قسم است مخلَّقه گويندرا مضغه مي هاي جويده شدهگويند, گوشت شبيه گوشتنميگوشت را مضغه 

شود اين بحثش گذشت. فرمود ماند فرزند ميرود گاهي در رحم ميو غير مخلّقه كه فرقش اين است گاهي هدر مي

ا نشاءُ إِلَي أَجلٍ مسمي ثُم نخرِجكُم طفْلاً ثُم لتبلُغوا أَشدكُم ومنكُم لنبين لَكُم ونقر في الْأَرحامِ م﴿اين كار را كرديم 

بعد جريان معاد را از اينجا شروع كـرد   ﴾من يتوفَّي ومنكُم من يرد إِلَي أَرذَلِ الْعمرِ لكَيلاَ يعلَم من بعد علْمٍ شيئاً

ذلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنه  ٭ أَرض هامدةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْماءَ اهتزت وربت وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍوتري الْ﴿

يلَي كُلِّ شع هأَني وتويِي الْمحيير٭ ءٍ قَد يةٌ لاَّ ريةَ آتاعأَنَّ الساوفُيه كه مسئلهٴ خلقت دنيا را به مسئلهٴ قيامت   ١﴾ب

  مرتبط كرد. 

اي است كه در آيات ديگر نيست در آيهٴ يك خصوصيت برجسته »مؤمنون«در آيات محلّ بحث سورهٴ مباركهٴ 

كه اين  ﴾لاَلَة من طينٍولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من س﴿كه محلّ بحث است فرمود:  »مؤمنون«دوازده به بعد سورهٴ مباركهٴ 

كه اين شـايد   ﴾ثُم جعلْناه نطْفَةً﴿فرمود: » فجعلناه نطفة«تواند ناظر به همان خلقت حضرت آدم باشد. نفرمود مي

ءٍ الَّذي أَحسن كُلَّ شي﴿ :باشد  در آنجا آيهٴ هفت به بعد به اين صورت است »سجده«مناسب با آيات سورهٴ مباركهٴ 

                                                
  .٧ـ  ٥سورهٴ حج, آيات .  ١



 
 

  ١٤ از   ١١شماره صفحه:                           ٠٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

فرمايد انسان را از طين از اينكه مي ﴾قَه وبدأَ خلْق الْإِنسان من طينٍ ٭ ثُم جعلَ نسلَه من سلاَلَة من ماءٍ مهِينٍخلَ

شود كه آن براي انسان اولي است اين براي نسلِ اوست چه اينكه در سورهٴ مباركهٴ اين معلوم مي ﴾ثُم جعلْناه نطْفَةً﴿

گرچه بر هر انساني هم قابل تطبيق است ولي تناسـب   ﴾ثُم جعلَ نسلَه من سلاَلَة من ماءٍ مهِينٍ﴿فرمود:  »دهسج«

 (رضوان االله عليه)زياد است چه اينكه سيدناالاستاد »سجده«كه محلّ بحث است با آيات سورهٴ  »مؤمنون«آيات سورهٴ 

   ١به آن اشاره فرمودند.

  سان در مرحله عظام جهت اثبات معاديادآوري خلقت ان

لكن آيات  ٢قرائت كردند »عظْم«ها برخي ﴾ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاماً﴿

استخوان شبيه هم نيست كه كند براي اينكه انسان يك تكّه استخوان نيست و يا يك را تثبيت مي» عظام«قرآن كريم 

هاي استخوان يكسان نيست لذا در همه جا سخن در همهٴ اعضا باشد درجات استخوان, انحاي استخوان, خصوصيت

كه قبلاً گذشت آنجا سخن از عظام بود نه سخن از عظْـم   »اسراء«بينيد در سورهٴ مباركهٴ از عظام است نه عظْم. مي

 ﴾وقَالُوا أَءِذَا كُنا عظَاماً ورفَاتاً﴿اين است  ٤٩آيهٴ  »اسراء«لقت انسان در سورهٴ مباركهٴ تعبير قرآن كريم دربارهٴ خ

شويد مستشكل بگويد اينها كه عظام گرچه محتمل است كه آنجا ناظر به عمومِ مردم باشد كه قرآن دارد همه زنده مي

از او بـه  سخن بگويـد  بخواهد از كيفيت معاد براي انسان  وقتياند ولي شواهد ديگر هست كه اند, عظام رفاترميم

ضرب ﴿اش فرمود:] [دربارهاش اين است آن شخصي كه بخش پاياني »يس«كند در سورهٴ مباركهٴ عظامِ رميم ياد مي

لْقَهخ سِينثَلاً وا ملَن﴿ ,﴾يممر يهو ظَاميِي الْعحن يسرِ يك كه استخوان برستان در آورده استخواني را از ق ٣﴾قَالَ م

                                                
  .٢٠و  ١٩, ص١٥الميزان, ج.  ١
  .٢٦٥, ص٢٣; التفسير الكبير, ج٨, ص١٨ج البيان في تفسير القرآن,ر.ك: جامع.  ٢
  .٧٨سورهٴ يس, آيهٴ .  ٣



 
 

  ١٤ از   ١٢شماره صفحه:                           ٠٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

من ﴿انسان بود اينكه براي جامعه نبود براي امت نبود براي جميع نبود, از يك انسان به عنوان عظام ياد كرده است 

يممر يهو ظَاميِي الْعحظام است  »نازعات«چه اينكه در سورهٴ مباركهٴ  ﴾يـ ﴿فرمـود:  هم سخن از ع  قُولُـونَ ءَإِنا ي

شويم ها مييك سلسله استخوانگويند ما پس در همهٴ موارد مي ١﴾لَمردودونَ في الْحافرة ٭ ءَإِذَا كُنا عظَاماً نخرةً

كند. خب به هر تقدير اينجا جمع ذكـر  استخوان دستگاه سينه, استخوان پا, استخوان دست اينها كاملاً فرق ميچون 

  .است بعد» فاء«اينجا همه با  ﴾الْمضغةَ عظَاماً فَكَسونا الْعظَام لَحماً فَخلَقْنا﴿كرد فرمود: 

  ناكارآمدي ادبيات عرب در ارزيابي معاني و مفاهيم قرآن

اينكه تحصيلِ  ؟يعني ايجاد, همان را ايجاد كرديم شاان .ما او را طور ديگر كرديم ﴾ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر﴿فرمود: 

ثُم أَنشأْناه خلْقـاً  ﴿خلقِ آخر نيست اعطاي چيز جديد است.  یاينكه انشا ؟چيز ديگر را به او داديم ;است حاصل

رآورديماو را ما به سبك ديگر در ﴾آخ.  

مستحضريد كه در تفسير لغات قرآن قسمت مهمش مراجعه به خود آيات قرآني و روايات است آن ادبيـات   

مراجعه كرده يا به المغني و امثال المغني كه اين لطايف قرآني را تبديل كند حالا اگر كسي به عرب اين قدرت را ندارد 

اين لغات را اين كلمات را حصرِ اين مطالب را از كجا گرفتند؟ مغني  صاحب و امثالمغني صاحب  جناب كتاب لغت

ي در سبعهٴ معلّقه و امثال ذلك داشت تطبيق كنيم يا چند شعرآن عرب, صرف و نحو مدون داشت كه ما قرآن را بر 

آنجا اين بحث گذشت كه  ٢﴾ولاَ تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَي التهلُكَة﴿در جاهليت بعد از اسلام عرب علم پيدا كرد در ذيل آيه 

يم بـبين  ندار »تفعله«اگر براي شما ثابت شد كه قرآن كلام حق است كما هو الحق, ديگر نگو ما گويد فخررازي مي

                                                
  .١١و  ١٠سورهٴ نازعات, آيات .  ١
  .١٩٥سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢



 
 

  ١٤ از   ١٣شماره صفحه:                           ٠٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

بگوييم كه عاصم قرائت كرده يا فلان كس قرائت نكرده بله, چون اين قرائـات   متوانيبله مي ١.قرائت شده يا نشده

رسد به اهل بيت ديگر. آا اجازه دادند اين طور قرائت بشود معناي اختلاف قرائت اگر متواتر باشد به اهل بيت مي

نازل شد. تحريف اش گونهقرآن سازگار است تا كسي بگويد بالأخره يك  با تحريفمعاذ االله ـ  ـبرسد اين نيست كه 

دهند اما اگر ذات اقدس الهي به به ميلِ خود تغيير را معنايش اين است كه آن طوري كه نازل شده معاذ االله ـ  ـقرآن 

ت كرد اين ديگر تحريف شود قرائوسيلهٴ رسول خدا به اهل بيت(عليهم السلام) بفرمايد اين آيه را به آن طرز هم مي

قرآن ز بر بخوانم بـا  «قرائت كنند تا كسي بگويد  ند هر كدام دو نحوباشد يا هفت قاري باشگونه نيست, اگر هفت 

به غير اهل بيت كه وصل نيست اين به كساني وصل است كه معاذ االله ـ  ـاينكه تحريف نيست اين  ٢»چهارده روايت

(صلّي االله عليه و آلـه و  حالا يا بالاصاله مثل پيغمبر ٣﴾هوي ٭ إِنْ هو إِلَّا وحي يوحيوما ينطق عنِ الْ﴿شان همه

و است عادي يا به بركت پيغمبر مثل اهل بيت, بنابراين اگر روايت معتبر نباشد خب حق با شماست اين حرف  سلّم)

كنيم اين معنايش اين است كه اين طور قرائت ت اجازه دادند ما است اما اگر روايت معتبري رسيد كه اهل بيحجت 

  شود قرائت كرد اين ديگر تحريف نيست.به اذن خداست خداي سبحان اين طور نازل كرده بعد فرمود آن طور هم مي

  كيفيت تكميل خلقت انسان با دميدن روح

چه آيه خود از ر گفته, ببينيم اين طور گفته فلان كس اين طومغني را نبايد بگوييم  ﴾أَنشأْناه﴿به هر تقدير اين 

اش را البته از ادبياتي كه رسيده استفاده كنـيم غالـب   آيد (دو), يك گوشهآيد (يك) از آيات ديگر چه در ميدر مي

ن را يعني هما﴾ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر﴿تر چيز نوشتند سندش قرآن است و روايات فرمايشات اين اُدبا آا كه آگاهانه

                                                
  .٢٩٤, ص٥ر.ك: التفسير الكبير, ج.  ١
  .٩٤. ر.ک: ديوان حافظ، غزل  ٢
  .٤و  ٣سورهٴ نجم, آيات .  ٣



 
 

  ١٤ از   ١٤شماره صفحه:                           ٠٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

و داده ااي را بـه  ولي بيگانه نيست كه چيز بيگانه» بدلنا«كنيد به تبديل  »يرناص«كنيد به بالا آورديم حالا تبديل ما 

ونفَخت فيه من ﴿شود ظاهر با اين شفاف مي ١﴾ونفَخت فيه من روحي﴿باشيم. اين چون خيلي شفاف است مسئلهٴ 

از بدن بود و جداي از بدن بعد به بدن تعلّق گرفت هماهنگ است. ظاهر ايـن   همان حرفي كه روح قبلبا  ﴾روحي

﴿رلْقاً آخخ اهأْنأَنش تواند هماهنگ باشد اگر ما شواهدي داشتيم كه ممكن با جسمانيةالحدوث و روحانيةالبقا مي ﴾ثُم

شود, اگر شواهدي يةالبقا ثابت ميگاه آن مسئلهٴ جسمانيةالحدوث و روحانشود آناست همين شيء به تدريج مجرد 

  تفسير خواهد شد. ﴾ونفَخت فيه من روحي﴿مطابق نداشتيم اين 

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٧٢; سورهٴ ص, آيهٴ ٢٩سورهٴ حجر, آيهٴ .  ١


